
خواهـران دبیـری کـه در »نشسـت نقد کتـاب دین و 
زندگـی پایة یازدهم« در بجنورد شـرکت کردند، عبارت  

از:  اند 
1. زهـره ایزانلـو: بـا 23 سـال سـابقة تدریـس، در 
دبیرسـتان های نمونـه و فرزانـگان خدمـت می کنـد.

2. نسـاء برزگر: با 23 سـال سـابقة تدریس، اکنون 
در دبیرسـتان های کاردانـش فعالیت  دارد.

3. نفیسـه براتی: با 25 سـال سـابقة تدریس، ابتدا 
در دورة ابتدایـی تدریـس می کـرد. بعـد بـه دبیرسـتان 
منتقـل شـد و اکنـون در دبیرسـتان و هنرسـتان سـر 

کلاس مـی رود.
4. روشـنک رمضانیان: با 27 سـال سابقة تدریس 
در شـهرهای مشـهد و قوچـان، اکنـون در بجنـورد در 

هنرسـتان و مدارس شـبانه روزی تدریـس دارد.
5. اکـرم نیسـتانی: تحصیل کـردة جامعئ الزهـرای 
قم اسـت و بـا مدرک کارشناسـی الهیات دبیـر مدارس 

است.
6. عفـت بسـطامی: سـرگروه دیـن و زندگـی در 

اسـتان خراسـان شـمالی.

é بسـم الله الرحمـن الرحیم. مسـتحضرید که 
در کتـاب دیـن و زندگی پایة یازدهـم تغییرات 
گرافیكـي و محتوایـی به عمل آمده اسـت و هر 
درس شـامل عنوان هایـی اسـت کـه برخـی از 
آن هـا در کتاب قبلـی نبوده انـد؛ مانند »تکمیل 

کنیـد«، »بیشـتر بدانیم«، »پاسـخ به سـؤالات 
شـما«، »دانـش تکمیلـی« و... ایـن عنوان هـا 
تـا چـه حـد بـه خواسـته های شـما جـواب 
گفته انـد؟ آیـا این عنوان هـا به یادگیـری بهتر 
مطالب توسـط دانش آمـوزان کمـک می کند یا 

خیـر؟ به هـر دلیـل، چرا؟
ایزانلـو: بسـم الله الرحمـن الرحیـم. تغییـرات کتاب 
جدی اند. البته قسـمت هایی مثـل »تکمیل کنید« زیاد 
بـه چشـم نمی آیند، زیرا خیلـی کم مطرح شـده اند. اما 
»پاسـخ به سـؤالات شـما« را کـه مطالعه کـردم، دیدم 
مفید اسـت. این قسـمت در زمرة ارزشـیابی قـرار ندارد 
و متأسـفانه بچه هـا آن را نمی خواننـد. بـه دلیـل کمی 
زمـان، بنـده به عنـوان دبیر فرصـت ندارم مطالـب آن را 
در کلاس مطـرح کنـم و میـان دانش آمـوزان بـه بحث 
بگـذارم. در حالـی کـه یکـی از بخش هـای مهـم کتاب 

همین قسـمت، پاسـخ به سـؤالات شـما است.
قسـمت »تدبـر« کتـاب هـم خیلـی خـوب اسـت. 
اسـت  لازم  و  نیسـت  کافـی  »پیشـنهادها«  قسـمت 
بیشـتر شـود. زیرا هنـگام دادن نمرة تشـویقی مربوط، 
معمـولًا پرسـش ها تکـرار می شـوند. اگـر پیشـنهادها 
بیشـتر بودنـد، دانش آمـوزان هـم می توانسـتند دربـارة 
موضوع هـای بیشـتری تحقیـق کننـد. در حـال حاضر 
معمـولًا دانش آمـوزان مطالـب مشـابهی را بـه کلاس 

می آورنـد.

é فعالیت هایـی که با علامت مشـخص شـده و 
مؤلفـان مدعی اند کـه این فعالیت هـا واگرایند، 

چطور؟

به گفتة خواهران دبیر در بجنورد
گفت وگو از:  رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي، 
مهدي مروجي

ميزگرد
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قسمت 
»تدبر« کتاب 

هم خیلی 
خوب است. 

قسمت 
»پیشنهادها« 
کافی نیست 
و لازم است 
بیشتر شود. 
زیرا هنگام 
دادن نمرة 

تشویقی 
مربوط، معمولًا 

پرسش ها 
تکرار 

می شوند

ایزانلو: این قسمت هم چندان چشمگیر نیست.
برزگـر: بنده هـم با حرف هـای همـکارم دربـارة »تکمیل 
کنیـد« موافقـم. خـوب بـود بیشـتر می شـد. »فعالیت هـای 
واگـرا« نیـز همین طـور، در حالـی که سـال های قبـل تعداد 
سـؤال ها بیشـتر بـود. به هـر حـال، به دلیـل تأثیر نداشـتن 
در امتحـان پایانی، مورد توجه دانش آموزان نیسـت. »بیشـتر 

بدانیـم« و »پاسـخ به سـؤالات شـما« خیلـی خوب اند.

é »خوب« یعنی چه؟
برزگـر: زیـرا بـه سـؤال های بچه هـا و سـؤال هایی کـه در 
ذهـن مـن هـم بودنـد، جـواب می دهنـد. »پیشـنهادها« در 
کتاب سـال های قبل هم بود. این قسـمت که نمرة تشـویقی 
دارد، دانش آمـوزان را ترغیـب می کنـد بـه آن توجـه داشـته 
باشـند. به ویژه کسـانی کـه نمره کـم گرفته انـد، می خواهند 
از ایـن طریـق جبـران کنند. بـا نظر همـکارم خانـم ایزانلو 
موافقـم کـه جواب هـا مشـابه و تکـراری می شـوند. قسـمت 

»دانـش تکمیلـی« کتـاب هـم خیلی خوب اسـت.
نیسـتانی: پیرو صحبـت  همـکاران محترم، بایـد به چند 

نکتـه اشـاره کنم. یکـی دربـارة »فعالیت های واگرا«سـت. 
امیـدوارم برداشـتم اشـتباه نباشـد. بـرای مثـال، در صفحة 
188 کتـاب تجربـی و صفحـة 208 همیـن کتـاب نیز آنچه 
آمـده، انواع واگراسـت، ولـی در کتاب، زیر این عنـوان نیامده 

است.
دوم، همـکاران محتـرم دربـارة »پیشـنهادها« اظهارنظـر 
فرمودنـد. موضـوع اجـرای نمایش نامـه در کلاس در ایـن 
قسـمت آمـده اسـت کـه اصـلًا در کلاس قابل اجرا نیسـت؛ 
چـون وقـت بسـیار کمی داریم. لذا بهتر اسـت این پیشـنهاد 

را حـذف کنند. 
رمضانیـان: بچه های ما متأسـفانه،  کتاب های غیردرسـی 
را مطالعـه نمی  کننـد یـا خیلـی کـم مطالعـه می کننـد. اگر 
بشـود این موضـوع را به قسـمت »پیشـنهاد« اضافه کنند تا 
دانش آمـوز کتابـی را بخوانـد و بـرای ایـن کار نمرة کلاسـی 
در نظـر بگیرند. البته لازم نیسـت خلاصة  کتاب را بنویسـند 
و بـه دبیـر تحویـل بدهنـد. کفایـت می کنـد کـه خلاصـه و 
عصـارة کتـاب را بـرای هم کلاسـی ها گـزارش و برداشـت و 
نتیجه گیـری خـود را از محتـوای کتاب تشـریح کننـد. نمره 

هـم فقط برای تشـویق اسـت.
اما قسمت »بیشتر بدانیم« خیلی قشنگ و جالب است.

é ایـن قشـنگ و جالـب بـودن، چـه کمکـی بـه 
می کنـد؟ دانش آمـوزان 

رمضانیان: آگاهی و اطلاعات آن ها را افزایش می دهد.

دانش آمـوزان  آگاهـی  سـطح  افزایـش  بـرای   é 
چه کار می کنید؟

6ـ139 ایـن  رمضانیـان: متأسـفانه در سـال تحصیلـی 97
درس را برای تدریس نداشـتم، ولی می گفتند بیشـتر سؤالات 

امتحـان از »بیشـتر بدانیم« می آیـد و نه از محتـوای درس.
براتـی: بنـده خیلـی از »پیشـنهاد« های کتـاب اسـتفاده 

نمی کنـم. سـعی می کنـم خـودم ابتکار عمل داشـته باشـم. 
زیـرا فکـر می کنم، مـا دبیران وظیفـه داریم بـا درس و کتاب 
دینـی، روی بچه هـا اثر بگذاریـم. این کار من بـه نوعی تأیید 
گفتة همکار محتـرم خانم رمضانیان اسـت. البته در جاهایی 
کـه تدریـس می کنـم )حاشـیة شـهر، هنرسـتان و مدرسـة 
نمونـه(،  از روش  مناسـب بـرای همان جـا اسـتفاده می کنـم. 
مثـلاً  در زمینـة زندگـی شـهدا کتابی بـه آن هـا می دهم که 
بخواننـد و بعـد در کلاس کتـاب را معرفـی کننـد. یـا کتاب 
مهـم »مفاتیـح الحیـائ« آیـت الله جـوادی آملـی را در 
دبیرسـتان نمونه معرفی کردم، تا هر قسـمتی را که دوسـت 
دارنـد، بخواننـد و در کلاس مطرح کننـد. البته نوبت به همه 
نمی رسـد. ولـی متفق القـول بودنـد کـه از آنچـه خوانده انـد، 
لـذت برده انـد و به ویـژه از شـکل بیـان آیت الله جـوادی آملی 
تعریـف می کردنـد. می گفتنـد فکـر چنیـن روش بیانـی را 
نمی کردنـد. حداقـل نتیجه این اسـت کـه کتاب مفیـدی را 
در خانـه نگـه می دارند. یادآور شـوم که خرید کتـاب اجباری 

نیست.
از  ولـی  اسـت.  دیگـرم حفـظ سـورة خاصـی  پیشـنهاد 

کنـم. اسـتفاده  زیـاد  نتوانسـته ام  کتـاب  پیشـنهادهای 

é مؤلفـان 10 دقیقة اول هـر کلاس را به قرائت قرآن 
بـا هـدف تحقـق انـس بـا کلام خداونـد اختصاص 
داده انـد. آیـا بـا توجه بـه زمـان، می توانید بـه این 
توصیـه عمل کنیـد؟ اگـر نمی توانید، علـت آن را با 

دلیـل بفرمایید.
ایزانلـو: بـه خانـم بسـطامی )سـرگروه دینـی ادارة کل( 
عـرض کـردم کـه اگر مؤلفان کتـاب با توجه به قـرآن عثمان 
طـه، آیـات را در کتـاب درسـی بیاورنـد، مـن که قلـم قرآنی 
دارم )البتـه در دو مدرسـه ای کـه تدریس می کنم، قلم قرآنی 
دارنـد(، خیلی راحت و سـریع می توانم آیـات را انتخاب کنم. 
مـن ایـن کار را می کنـم، ولی گاهـی به دلیل تنگنـای زمان 

نمی تـوان بـه ایـن توصیه عمـل کرد.
بسـطامی: آیات کتاب درسـی بـه خط قرآن عثمـان طه، 
ولـی بـا نـگارش جدید اسـت؛ به اصطـلاح روش کـم علامت 
اسـت. امـا پاسـخ بنـده بـه سـؤال این اسـت کـه بـا توجه به 
زمـان کلاس انجـام این کار حداقل به صورت مسـتمر ممکن 

نیست.
ایزانلـو: صحبت بنـده دربـارة رسـم الخط نیسـت، دربارة 
ترتیـب صفحه بنـدی اسـت. مـن هـم فقـط در دو جلسـه 
توانسـتم ایـن کار را بکنـم. زیـرا اول سـال اسـت و هنـوز بـه 
بخش های کتاب درسـی ورود نکرده ایم. بعد از شـروع درس، 

ایـن کار ممکن نیسـت.
ایـن نکتـه را هـم بگویم کـه اگر قرار اسـت دانش آمـوزان با 
قـرآن انـس بگیرند، اسـتفاده از قلم قرآنی هم زیـاد به صلاح 

نیست.

همـگان تأییـد می کننـد کـه بـا توجـه بـه وقت 
کلاس، زمانـی بـرای قرائـت نمی ماند و ایـن توصیه 

عملیاتـی نمی شـود.
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رمضانیان: سـال 1370 که در مشهد تدریس می کردم، 
سـاعت قـرآن جـدا بـود. آن وقـت دانش آمـوزان بامیـل و 
رغبت بیشـتری، به ویژه در قسـمت تفسـیر و قرائت، وقت 
می گذاشـتند. مـا در کلاس هم خوانـی می کردیـم. حتـی 
دانش آمـوزان مـا در مشـهد کلاس را اداره می کردنـد و 

علاقه منـد بودنـد کـه هم خوانـی کنند.

é آن دوره بـه »دورة تفکیـک« معـروف بود که با 
توجـه بـه آرای معلمـان و همکاران محتـرم، دورة 
تفکیک به سـر آمد و بـه اصطـلاح »دورة تلفیق« 
تکـرار شـد. پـس طـوری نقد کنیـد کـه هرگونه 

تغییر بعـدی، سـبب انتقاد آیندگان نشـود.
نیسـتانی: دلیـل فقـط کمبود وقت نیسـت. کـم بودن 
وقـت بازمی گـردد به کثرت تنـوع و زیادی حجـم درس ها، 
لـذا وقتـی بـرای قرائـت نمی مانـد. راه حـل ایـن اسـت که 
قسـمت های دیگـر را کـم کننـد تـا فرصـت بـرای قرائـت 
قـرآن داشـته باشـیم. بچه هـا هم بـه قرائـت قـرآن علاقه 
دارنـد و متقاضـی تکرار آیات می شـوند، ولی وقت نیسـت.
براتـی: مشـکل مـا الان بـه تفکیـک یـا صـرف تلفیق 
بازنمی گـردد، بلکـه بـا وجـود تلفیـق، بـه زمـان تدریـس 
اضافه نشـده اسـت. جالب اسـت در رشـتة تجربی، ساعت 
دین و زندگی از 4 سـاعت به 3 سـاعت و بعد به 2 سـاعت 
تقلیـل یافته اسـت. گویا دانش آموزان رشـتة تجربی نیازی 

به دیـن ندارند.
نیسـتانی: اینکه می گویند در دورة ابتدایی و متوسـطة 
اول بچه هـا بایـد قرائت قـرآن را یاد بگیرند، گرچه درسـت 
اسـت، ولـی بنـده به عنـوان معلـم درس دینـی و قـرآن 
نمی توانـم بی خیـال باشـم و بگویـم پـس بـه مـن مربوط 
نیسـت کـه دانش آمـوز دبیرسـتانی نمی تواند آیـات قرآن 
را از رو بخوانـد و وظیفـة بنـده فقـط نمـره دادن اسـت. نه! 

نمی شـود بـه ایـن روش صورت مسـئله را پـاک کـرد.

é در کتاب بخشـی با عنوان »اندیشـه و تحقیق« 
داریم و اینکه خواسـته شـده اسـت، تفکر و تدبر 
بشـود. آیـا ایـن بخش هـا بـا عنایت بـه مدیریت 
شـما در کلاس، توانسـته اند عرصـة فکـری برای 
دانش آمـوزان باشـند و آنـان را بـه اندیشـیدن و 

تفکـر و تدبـر ترغیب کننـد؟ اگر خیـر، چرا؟
نیسـتانی: هـر سـؤالی کـه بـا مـا در میـان می گذارید، 
مـا بـاز به سـر خـط کمـی زمـان تدریـس بـاز می گردیم. 
بـا وجـود اینکـه عنوان هـا عالـی و جذاب اند، ولـی فرصت 
پرداختـن بـه آن هـا را نداریم. عجیـب اینجاسـت که پیام 
آیات را داریم و در کنکور هم از پیام آیات سـؤال می شـود، 
امـا چگونه ممکن اسـت ترجمة آیات نباشـد، ولـی بر پیام 
آیات تأکید شـود؟! تا پارسـال ترجمة آیات را داشتیم، ولی 
در کتـاب جدیـد، ترجمـة آیـات را حـذف کرده انـد. وقتی 
دانش آمـوز نمی توانـد آیـه را بـه فارسـی بفهمـد، چگونـه 

می توانـد چیـزی از پیـام آیـه بداند؟!

é 10 دقیقـه قرائت که ممکن نیسـت. تدبر و تفکر 
هـم بـا اشـکال مواجـه اسـت. پـس در کلاس چه 

کاری می شـود کـرد؟
ایزانلـو: این طـور نیسـت که کاملًا کنار گذاشـته شـوند، 

بلکـه همه نصفه نیمـه انجام می شـوند.

)همـگان متفق القـول می گویند: کارهـا به صورت 
رضایت بخـش و مطلوب انجام نمی شـوند.(

بسـطامی: البتـه یادمان باشـد که بـا توجه بـه روحیات 
هـر معلـم، ممکن اسـت بخـش یـا بخش هایی مـورد توجه 

بیشـتری قرار بگیرند.
حـذف  را  آیـات  ترجمـة  چـرا  نمی فهمـم  نیسـتانی: 

بیایـد. بایـد ترجمـه همـراه هـر آیـه  کرده انـد. 
براتـی: با توجه بـه نگرانی همکاران دربـارة حذف ترجمة 
آیـات و ارتبـاط آن بـا تدبـر و پیـام آیـات، عـرض کنـم که 
خیلـی خـوب بـود اگر همیـن آیاتـی را که در کتـاب دینی 
داریـم، در کتـاب درس عربـی بیاورنـد. زیـرا همیـن بچه ها 
هسـتند که ایـن کتاب هـا را می خواننـد. اگر ایـن کار انجام 

شـود، نتیجة بهتـری خواهد داشـت.

é آیـا آیـات موجـود در کتـاب، در دانش آمـوزان 
رغبـت و شـوق رجـوع به قـرآن کریـم را در خارج 
از کلاس و درس به وجـود می آورنـد تـا آنـان روزانه 
یـک یـا چنـد آیـه را بخوانند یـا قـرآن را مرجعی 
بـرای یافتن پاسـخ به سـؤال ها به حسـاب آورند؟
ایزانلـو: متأسـفانه زندگی هـای مـا چنـان صبغـة مادی 
یافته انـد کـه بچه هـا احسـاس نمی کننـد بایـد بـه قـرآن 
رجـوع کننـد یا آنـان را بخواننـد. گاهی می گوینـد بخوانیم 
کـه چـه بشـود؟! شـما کـه قـرآن می خوانیـد، چـه اتفاقـی 
برایتـان افتـاده که خوشـایند اسـت؟ و منی کـه نمی خوانم، 
آن اتفـاق نمی افتـد؟ در حقیقت بیشـتر جهان بینـی مادی 
بـر ذهن ها سـیطره دارد تـا جهان بینی معنـوی. با معنویت 
بیگانه انـد. فکـر می کننـد، درس دیـن و زندگـی دوای هیچ 
دردی نیسـت، مگـر در همـان حـد ضریـب 3 در کنکـور! 
می خواهـم بگویـم، بـه ایـن دلیل جـواب من منفی اسـت و 

ایجـاد رغبـت نمی کند.

é یعنـی از 30 یـا 40 نفر دانش آمـوزان یک کلاس 
این طوری انـد؟  همـه 

ایزانلـو: مطلق نیسـت. به منظـور ترغیـب دانش آموزان 
بـرای تقویـت قرائـت قرآن، نمرة تشـویقی گذاشـتم تا بهتر 
یـاد بگیرنـد. همین طـور برایشـان شـرح می دهـم، نمونـه 
مـی آورم کـه قـرآن چه تأثیـری بر مـن و افراد دیگر داشـته 

است.
نیسـتانی: واقعیتـی کـه بایـد پذیرفـت، فاصلـه گرفتن 
بچه هـا از کتاب دینی اسـت. ایـن واقعیت را دبیـران همکار 
می داننـد. شـاید برخـی بـر ایـن واقعیـت چشـم بسـته و 

بنده به عنوان 
معلم درس دینی 
و قرآن نمی توانم 
بی خیال باشم 
و بگویم پس به 
من مربوط نیست 
که دانش آموز 
دبیرستانی 
نمی تواند آیات 
قرآن را از رو 
بخواند و وظیفة 
بنده فقط نمره 
دادن است. 
نه! نمی شود 
به این روش 
صورت مسئله را 
پاک کرد
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من در این 
نکته متحیر 
مانده ام که 

چرا کتاب های 
تجربی و 

انسانی را جدا 
کرده اند؟ آیا 
دانش آموزان 
رشتة تجربی 

نسبت به 
دانش آموزان 

رشتة 
علوم انسانی 

نیاز کمتری به 
دین و اخلاق 

دارند؟!

بـرای  ایـن کتـاب  بپذیریـم کـه  بایـد  امـا  بی تفاوت انـد، 
نـدارد. جاذبـه ای  دانش آمـوزان 

é چرا برای دانش آموزان جاذبه ندارد؟
رمضانیان: زیـرا برخوردهایی را از افراد منسـوب به دین 
در جامعـه می بینند کـه نمی توانند هضم کننـد. در جامعة 
مـا خیلـی تناقـض وجـود دارد؛ از جمله تناقضـی که میان 
مطالـب کتـاب و رفتارهـا دیده می شـود. لـذا بچه هایی که 
ایـن کتـاب، به ویـژه سـه درس مربوط به مسـائل حکومتی 
را می خواننـد، مطلـب را بـا آنچـه در جامعـه وجـود دارد، 
متفـاوت می بیننـد و نمی تواننـد این تفـاوت را هضم کنند. 
به ویـژه دنیـای مجـازی نیـز نقـش خـاص خـود را دارد. به 

این هـا بایـد معضـلات خانواده هـا را نیز اضافـه کرد.
بنـده اعتـراف می کنـم کـه در دورة  دانش آموزی، عاشـق 
ایـن کتـاب و عاشـق دبیـرش بـودم و علـت مهـم انتخـاب 
ایـن مسـیر و رشـته نیز دبیـرم بود. بـه عقیدة بنـده، جاذبة 
ایـن کتـاب بـه جاذبـة دبیـر کلاس برمی گـردد. اگـر دبیـر 
بخواهـد بـا سـختگیری ها و تعصب هـای خـاص در کلاس 
بـا دانش آموزان مواجه شـود، حتی آن علاقة نشسـتن سـر 
کلاس و شـنیدن چند جملة مفید را نیز از دسـت می دهند 

و بـه چیـزی توجـه نمی کنند. 
ایـن نکتـه را بـا توجـه بـه دیده هـا و شـنیده ها می گویم. 
حـال کـه دانش آمـوزان در فکـر کنکورنـد و مجبورنـد کـه 
بـه کنکـور فکر کنند، مـا هم بایـد در این جهـت از فرصت 
اسـتفاده کنیـم. لـذا مـا در مـدارس کاردانش بیشـتر روی 
ایـن مـدارس گرفتـار  اخلاقیـات کار می کنیـم. زیـرا در 
کنکـور نیسـتند. بـه نظـرم دبیران محتـرم نبایـد خیلی به 
نکات حساسـیت برانگیز بپردازند. یـا روی تعصبات نامربوط 
انگشـت بگذارنـد. ما دبیـران هم باید بـه ظرایـف کار و نوع 
تعامـل بـا نوجوانـان و جوانـان خیلـی دقـت کنیـم. در این 

صـورت در کارمـان موفـق خواهیـم بود.
نیسـتانی: بحـث »اندیشـه و تحقیـق« در صفحـة 45 

خیلـی طولانـی اسـت. بایـد حـذف شـود.

é تا چه حد آیـات و عنوان های کتاب، آن را با نیازهای 
امروز و فردای دانش آموزان هماهنگ می کند؟

نیسـتانی: بـه نظـرم از درس نهـم بـه بعـد ایـن کتـاب 
بیشـتر مورد توجه دانش آمـوزان قرار می گیرد، زیـرا ارتباط 
و تطبیـق بیشـتری بـا نیازهـای روز دانش آمـوزان دارد. در 
ایـن قسـمت چالش هایـی را مطـرح می کنـد کـه سـبب 
بـه هـم خـوردن طراحـی پیامبـر)ص( می شـوند. در درس 
امـام زمان)عج( کـه می گوید: جامعـه باید آماده شـود تا 
زمینـة ظهـور حضـرت پدید بیایـد، به نظر می رسـد فاصلة 
خاصـی بین نیـاز دانش آموزان بـا این درس ها وجـود ندارد. 
در ایـن درس هـا، بـه انـواع سـؤال های دانش آمـوز جـواب 
داده می شـود؛ به ویـژه سـؤالات همیشـگی بچه هـا دربـارة 
»پیونـد مقـدس«. اکثـر بچه هـا بـه موضـوع درک و تفهیم 
»پیونـد مقدس« احسـاس نیاز می کننـد. حتی می خواهند 

ابتـدا ایـن درس تدریس شـود و بعـد به درس هـای دیگر 
بپردازیم.

رمضانیـان: اگـر درس »پیونـد مقـدس« بیشـتر هـم 
بشـود، مفیدتـر اسـت؛ زیـرا واقعاً بـه چنین مطالبـی نیاز 
دارنـد. به ویـژه بچه هایـی کـه از نظـر فرهنگـی ضعـف 
دارنـد، خیلـی دنبـال ایـن موضـوع هسـتند. بـرای مثال، 
وقتـی دربـارة مراسـم خواسـتگاری حـرف مـی زدم و از 
سـؤال هایی می گفتـم کـه در مراسـم مطـرح می شـود، 
می پرسـیدند: مگر در مراسم خواسـتگاری باید سؤال های 
خاصـی مطرح کرد؟ خـوب نمی دانند. بنـده در درس های 
مربـوط، تمـام موارد لازم و سـؤال ها را بیـان می کنم و بعد 
هنگام خواسـتگار آمدن، طرف مشورتشـان قرار می گیرم. 
به ویـژه کـه با دانش آموزانی سـروکار داریم کـه در مدارس 
کاردانش انـد و عموماً از سـطح فرهنگی نازل تری بهره مند 
هسـتند و بـه اطلاعات سـالم، مفید و درسـت نیـاز دارند. 
بنابرایـن این گـروه از بچه هـا تفاوت هایی بـا دانش آموزان 

مـدارس نمونـه و تیزهـوش دارند.
ایزانلو: اما بچه های مدارس نمونه و تیزهوشـان همین 
درس هـای »پیوند مقـدس« را نقد می کننـد و می گویند: 
این هـا وقـت مـا را می گیرند و نباید باشـند. الان وقت فکر 
کـردن بـه ازدواج نیسـت، وقت یادگرفتن نـکات کنکوری 

اسـت. خانم، بـه ما نکته های کنکـوری بگو!
ولـی درسـی مثـل »عزت نفـس« بیشـتر باشـد، خیلی 
خـوب اسـت؛ زیـرا بنیه و بـاور بچه هـا را تقویـت می کند.

é اگـر شـما به عنوان نویسـنده یا عضـو هیئت 
مؤلفـان کتاب باشـید، کـدام یـک از عنوان های 
کتـاب را حـذف یـا چـه عنوان هایـی را اضافـه 

می کنیـد، چـرا؟
رمضانیـان: مـن در ایـن نکتـه متحیـر مانـده ام کـه 
چـرا کتاب هـای تجربـی و انسـانی را جـدا کرده انـد؟ آیـا 
دانش آموزان رشـتة تجربی نسـبت به دانش آموزان رشـتة 

علوم انسـانی نیـاز کمتـری بـه دیـن و اخـلاق دارند؟!

é ایـن سـؤال شـما را خیلی هـای دیگـر هـم 
مطـرح کرده انـد. مـا بـه آقـای دكتـر اعتصامي 

به عنـوان مؤلـف ایـن نکتـه را گفته ایـم.
رمضانیـان: حتمـاً باید به این مـورد رسـیدگی و آن را 
اصلاح کنند. اسـم کتاب هم باید عوض شـود. در زمان ما 
اسـم کتاب »بینش اسـلامی« بـود. چرا »دیـن و زندگی« 
گذاشـته اند؟ آیـا ایـن دیـن الان در زندگـی دانش آمـوزان 

ما تأثیـر دارد؟

é مؤلفـان اسـتدلال می کنند، تأثیـر دارد و باید 
داشـته باشـد! امـا شـما سـکوت نکنیـد حرف 
خودتـان را بزنید. شـما هـم اسـتدلال بکنید که 

نـدارد! نه، 
رمضانیـان: »درس ولایـت« بـرای دانش آمـوز گنگ و 
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استفاده از 
روشی که 
خداوند در 
قرآن دارد 
با انسان ها 
صحبت 
می کند. خدا 
نمی فرماید: 
برف بارید، 
باران بارید و 
گیاه رویید. 
می گوید: گیاه 
را رویاندم، برف 
را باراندم، ابرها 
را به حرکت 
درآوردم و زنده 
کردم. یعنی به 
قول آیت الله 
مصباح یزدی، 
قرآن کریم 
اصرار عجیبی 
دارد که همه 
چیز را منوط 
به مشیت الهی 
جلوه دهد

سـخت اسـت. این درس را برای پایة دوازدهم می گذاشـتند، 
بهتـر بـود. به عـلاوه بایـد آن را روشـن تر تشـریح کننـد. از 
کلام امـام علـی)ع( در »نهج البلاغه« بـرای تألیف کتاب 
اسـتفاده می کردنـد کـه متأسـفانه اسـتفاده ای از آن نشـده 
اسـت. علـت حـذف کلام امـام علـی )ع( را در کتاب درسـی 
نمی دانـم، درحالی کـه بـرای دانش آمـوزان شـیرین، جذاب 

گویاست. و 
برزگر: باید به اخلاقیات بیشـتر توجه شـود، گرچه درس 
»عزت نفـس« را داریم. باید جوانان را با اخلاق بیشـتر آشـنا 
کنیـم، زیـرا وقتـی وارد زندگـی اجتماعی و جایی مشـغول 
بـه کار می شـوند و پسـت و سـمتی می گیرنـد، خیلـی بـه 

می آید. کارشـان 
براتی: درس سیاسـی کتـاب مثل همیـن درس »ولایت 
فقیـه«، گنگ اسـت و به نظـر بنده خانم رمضانیان درسـت 
می گوینـد. بچه هـا فـرق بیـن مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام، دولـت و ولایـت فقیـه را متوجـه نمی شـوند. روش 
مـن در کلاس ایـن اسـت کـه اجـازه می دهـم هـر کـدام از 
دانش آمـوزان نظـر خـود را بگوینـد. یـا روی حـرف هـم 
حـرف بیاورنـد. آن وقت وظایـف هر یک را تشـریح و مرزها 
را مشـخص می کنـم. لـذا در کتـاب بایـد بادقـت و وضـوح 
بیشـتری جایگاه هـا، ارتباط هـا و مرزهـا را مشـخص کنند.
ایزانلـو: جـای احـکام در کتـاب پایـة دهم خالی اسـت. 
دانش آمـوز هنـوز بـا شـکیات نماز آشـنایی نـدارد. نمی داند 
اگـر مشـکلی در رکعـت سـوم و چهـارم نمـاز به وجـود آمد 

چـه بایـد بکند.
قبلًا بخش تقلید را داشـتیم که خوب بـود. زیرا دانش آموز 
با فلسـفة این موضوع آشـنایی ندارد و می پرسـد چه نیازی 
بـه تقلیـد داریـم. زیرا احسـاس می کنـد، با آن مقـداری که 
ریاضـی و فیزیـک را یـاد گرفتـه، عالم به تمام معنی اسـت 
و بـه کسـی و چیـزی از جملـه به تقلیـد در عبـادات نیازی 

نـدارد. لـذا باید به بخـش احکام توجه لازم بشـود.
بخـش اخـلاق در کتـاب ضعیـف اسـت. چـرا بحث هـای 
توحیـد و خداشناسـی را بـه سـال دوازدهـم برده انـد؟ بهتر 
اسـت کـه در همـان سـال دهم مطـرح شـوند. مـا توحید، 
نبـوت و معـاد را بـه ترتیـب داریم، ولـی آمدند ایـن ترتیب 
را بـه هـم زدنـد و برعکـس کردنـد. بعـد از اثبـات نبـوت و 
معـاد، آخـر سـر می گوینـد خـدا هم هسـت! البتـه مؤلفان 
بـرای خودشـان اسـتدلال دارنـد کـه چـرا این ترتیـب را به 
هـم زده انـد. می گویند به این دلیل که مبحث خداشناسـی، 
مبحثی فلسـفی است، باید در کلاس بالاتر بیاید. درحالی که 
ابتـدا باید در من خودشناسـی و خداشناسـی تقویت شـود. 
اگـر خداشناسـی در مـن تقویت شـد و خدا را قبـول کردم، 
می پذیـرم همیـن خدا برای من برنامة زندگی ریخته اسـت.

براتـی: مقالـه ای کـه خدمـت شـما داده ام، بـا عنـوان 
»سـاده ترین روش ایمان سـازی در مخاطـب« کـه منظـور 
از »ایمان سـازی« همـان »ایمـان بـه مبـدأ« اسـت و در 
آن از ادبیـات قرآنـی بهـره گرفتـه ام. ایـن روش را در میـان 
دانش آمـوزان خـودم امتحـان کـردم، زیـرا در سـال اول که 

الان می شـود کلاس دهـم، بچه هـا بـا اصل وجـود خداوند 
مشـکل پیـدا می کننـد و خیلـی دربـارة خـدا می پرسـند. 
قبـلًا مـن سـعی می کـردم، از طریـق تشـریح نظـام علیت 
پاسـخ بدهـم، ولی نتیجـة لازم را نمی گرفتم. با روشـی که 
در ایـن مقالـه آورده ام، به نتیجة خیلی خوبی رسـیدم و به 

خوبـی بـه پرسـش ها جـواب می دهـم.
روش مـن این طـور اسـت کـه اجـازه می دهم هر سـؤالی 
دارنـد بپرسـند، ولـی بـه برخی از پرسـش ها فـوری جواب 
نمی دهـم. می گویـم با توجه به سـؤال مهم و عمیق شـما، 
اجـازه بدهید سـر فرصت پاسـخ بدهم؛ زیرا بایـد دربارة آن 
فکـر کنـم. در ادامـه هم از ادبیـات قرآنی اسـتفاده می کنم 
و بـه خوبـی از آن نتیجـه می گیـرم. بچه ها همـه راضی اند. 
بـه ایـن دلیل، دانش آمـوزان نیـز روش بیان خـود را تغییر 
می دهنـد و بـا همیـن زبـان صحبـت می کننـد. امـا ایـن 

ادبیات چیسـت؟ 
خیلی سـاده اسـت، یعنی اسـتفاده از همان روشـی است 
کـه خداونـد در قـرآن دارد بـا انسـان ها صحبـت می کنـد. 
خـدا نمی فرمایـد: بـرف باریـد، بـاران باریـد و گیـاه رویید. 
می گویـد: گیـاه را رویانـدم، بـرف را بارانـدم، ابرهـا را بـه 
حرکـت درآوردم و زنـده کـردم. یعنـی بـه قـول آیت الله 
مصبـاح یـزدی، قـرآن کریـم اصـرار عجیبـی دارد کـه 
همـه چیـز را منـوط بـه مشـیت الهـی جلـوه دهـد. خب، 
مـا چـرا سـعی نمی کنیـم از ایـن ادبیـات اسـتفاده کنیم؟ 
لـذا بنـده مجاب شـدم که بـا همیـن ادبیـات  در کلاس با 
دانش آمـوزان صحبـت کنـم و واقعـاً هـم نتیجـه گرفته ام.

بـرای مثـال، دربـارة سـلول نمی گویـم کـه سـلول از چه 
سـاخته شـده اسـت. یا دربارة آب نمی  گویم: یـک مولکول 
آب، از دو مولکـول هیـدروژن و یـک مولکـول اکسـیژن 
سـاخته شـده اسـت، بلکـه می گویـم: خداونـد دو مولکول 
هیـدروژن را در کنـار یک مولکول اکسـیژن قـرار داده و آن 
را بـه یـک مولکول آب تبدیل کرده اسـت. یـا مثلًا پرتقالی 
سـر کلاس می بـرم و نشـان  می دهـم و می گویـم خداونـد 
داخـل پرتقـال ویتامیـن ث قـرار داده اسـت. نمی گویـم: 
پرتقـال ویتامیـن ث دارد. در حقیقـت فاعـل حقیقـی امور 
را همـواره لحـاظ می کنـم و آخـر سـال می بینم کـه دیگر 

بچه هـا سـؤالی دربـارة وجـود خداونـد ندارند.
می خواهـم بگویـم، اینکـه تعمیـق ایمـان فقط بـه درس 
دینـی ربـط دارد، چنیـن نیسـت، بلکـه مربـوط بـه تمـام 
درس هـا مثـل شـیمی، فیزیـک و بقیـه درس هاسـت و به 
درس دینـی هم ربط دارد. خوب اسـت ابتـدا تعمیق ایمان 
بـه ایـن روش صـورت بگیرد بعد مباحث فلسـفی در سـال 

آخر تشـریح شـوند.
ایزانلـو: کتاب دیـن و زندگی جهان بینی ضعیفـی دارد، 
لـذا دانش آمـوز بـا جهان بینی در حد لازم آشـنا نمی شـود. 
ایدئولـوژی )عقیده( هسـت و دربـارة تدبر صحبت می کنیم 
کـه چقـدر خـوب اسـت، تدبـر و تفکـر کننـد یـا دنبـال 
تحقیـق برونـد، امـا متأسـفانه بـه دلیـل ضعف در تشـریح 
جهان بینـی دینـی و معنـــوی در کتـاب، دانش آمـوزان 
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مادی گـرا می شـوند. می گوینـد دنیـا محل مسـابقه اسـت 
و همـة مـا سـعی می کنیم دنبـال رفاه و آسـایش بیشـتر 
برویـم. لـذا حتـی بیـن همـکاران ما هـم دربـارة معنویت 

صحبـت نمی شـود.

é اکنـون می رسـیم بـه شـیوة ارزشـیابی مطرح 
در مقدمـة کتـاب. می خواهیـم بدانیم این شـیوه 
مناسـب اسـت یـا نیسـت. آیـا ایـن شـیوه را 
می پسـندید؟ اگر نمی پسـندید، راهـکار خودتان 

کنید. بیـان  را 
کنیـم.  اشـاره  وقـت  کمبـود  بـه  بایـد  بـاز  ایزانلـو: 
دانش آمـوزان فقـط 10 تـا 12 نفـر نیسـتند تـا بشـود در 
دو سـه جلسـه از همه بپرسـیم. قرائت آیه را نمی شـود از 
همـگان پرسـید و بعد طبق آنچه گفته انـد نمره بدهم. این 
شـیوه ارزشـیابی بـا توجه بـه وقـت و تعـداد دانش آموزان، 

جزءبه جـزء قابـل اجرا نیسـت. 
برزگـر: بنـده هم بـا خانـم ایزانلو هم نظـرم. این شـیوة 
ارزشـیابی را نمی شـود اجـرا کـرد. بـه نظـرم خوب اسـت 
برای کار گروهی مثل اندیشـه و تحقیـق، نمرة جداگانه ای 
درنظـر بگیرنـد. زیرا در طول سـال شـاید فقط یکـی  یا دو 
بـار بتوان از همة دانش آموزان پرسـید. وقـت کافی نداریم. 
بـه نظرم خوب اسـت قرائت نمـرة جدا و مـوارد دیگر نمرة 

جدا داشـته باشند.
براتی: بنده هم نتوانسته ام این روش نمره دهی را پیاده 

کنم. لذا امتحان پایانی می گیرم تا بچه ها نمره داشته 
باشند.

رمضانیـان: ببخشـید، اگـر دبیـران مـا دنبـال حاشـیه 
نرونـد، وقـت آنچنـان کـه می گوینـد، کـم نیسـت.

مـن عاشـق همـکاران خـودم هسـتم. مـن بـا بچه هـای 
مدرسـه صحبـت می کنـم. از صحبت هـا متوجه می شـوم، 
چیزهایـی  بـه  دارنـد.  حاشـیه روی  خیلـی  همـکاران 
می پردازنـد کـه اصـلًا لازم نیسـت و ضرورت نـدارد که در 
کلاس گفتـه شـود. بایـد لب مطلب را روشـن بیـان کنند.

é یعنـی می فرمایید بایـد مدیریت زمان داشـته 
باشیم.

رمضانیـان: احسـنت! مدیریت زمـان اصل اسـت. البته 
اضافـه کنـم که زمان کلاس نسـبت به قبل کمتر اسـت و 
بـدان معتـرف و واقفـم، ولی حال کـه زمان کم اسـت و از 
کمـی زمـان اطلاع داریـم، باید ایـن زمان کـم را مدیریت 
کنیـم. مدیریـت بحران همین اسـت کـه ما گرفتـار آنیم؛ 

»بحـران کمـی وقت«! خـب باید مدیریـت کنیم.

é درسـت اسـت. اگر ما در کلاس ضعیف باشـیم، 
بچه هـا مـا را بـه طـرف دلخـواه خود می کشـند. 
بنـده به عنـوان دبیـر همـکار شـما این حـرف را 
می زنـم. البته کار راحتی نیسـت، زیـرا معلمان از 

یک سـطح اطلاعـات عمومـی و دینی برخـوردار 
نیسـتند. مشـکلات خـاص خـود را هـم دارنـد. 
بچه هـا هـم رندی هـای خـاص خـود را دارنـد. 
بنابرایـن مدیریـت زمان بـرای همکارانی راحت تر 
اسـت کـه از اشـراف کافی نسـبت بـه موضوع و 
محتـوای کتـاب و همین طـور مسـائل و وقایـع 
دانش آمـوزان  ذهنـی  دغدغه هـای  و  پیرامونـی 
برخـوردار باشـند. سـرکار خانـم رمضانیـان! مـا 
دربـارة مدیریـت زمان حـق را به شـما می دهیم، 
ولـی بایـد هم صدا بـا همـکاران دیگر گفـت: کار 

راحتی نیسـت و سـخت اسـت.
براتـی: درس را می دهـم، ولی ارزشـیابی از بچه ها فقط 
بـا مدیریـت زمان میسـر اسـت. یعنـی هر کس به شـیوة 

خـودش ایـن کار را می کند.

به ویـژه  درسـت اسـت، کار سـختی اسـت،   é
بچه ها تمـام مسـائل و ذهنیات خـود را در کلاس 
دینـی مطـرح می کننـد. در کلاس مثـلًا فیزیـک 
ایـن کار را نمی کننـد. البتـه گرچـه تنگنای وقت 
ایجـاد می کننـد، ولـی فرصتـی هـم بـرای معلم 
دینـی به وجـود می آورنـد کـه بـا آنـان ارتبـاط 
برقـرار کنـد و همـدل و همـراز آنـان بشـود. در 
حقیقـت معلـم دینـی را به جـای همة مدیـران و 
مسـئولان اجرایـی کشـور قـرار می دهنـد تـا به 

پرسـش های آنـان پاسـخ بدهنـد!
ایزانلـو: مـا معلمان دینـی از نظر بچه هـا نمایندة همة 

کشوریم! نهادهای 
بسـطامی: بـه نظـر مـن یـک دلیلـش ایـن اسـت که 
مؤلفـان بـه کتـاب دینـی مـا در مقایسـه بـا کتاب هـای 
درسـی دیگـر، صبغة سیاسـی داده انـد؛ درحالی کـه نباید 
این طـور باشـد. ایـن هم یـک درس مثل درس هـای دیگر 
اسـت. مـا اوایـل انقـلاب، درس دینـی داشـتیم کـه اصلًا 
ایـن حرف هـا در آن نبـود. بچه هـا معلـم دینی را دوسـت 
داشـتند و بـه کتاب دینی هـم به عنوان یک درسـی، مثل 
دیگـر درس هـا نـگاه می کردنـد. اما اکنون چنین نگرشـی 
وجـود دارد و بـه ایـن درس لطمـه می زنـد. متأسـفانه تـا 

مدیریت زمان 
اصل است 

البته اضافه 
کنم که زمان 
کلاس نسبت 
به قبل کمتر 
است و بدان 

معترف و 
واقفم، ولی 

حال که زمان 
کم است و 

از کمی زمان 
اطلاع داریم، 

باید این زمان 
کم را مدیریت 

کنیم. 
مدیریت 

بحران همین 
است که ما 

گرفتار آنیم؛ 
»بحران کمی 

وقت«! خب 
باید مدیریت 

کنیم
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کارهای 
گرافیکی در 
این کتاب 
نسبت به 
کتاب های قبلی 
کمتر شده 
است. باید 
کتاب را زیباتر 
و آراسته تر 
کنند. البته 
قسمت »بیشتر 
بدانیم«ها 
را آبی یا 
قسمت های 
دیگر را سبز 
کرده اند که این 
کار هم با هدف 
تفکیک صورت 
گرفته است. 
اگر از نقاشی یا 
طرح و عکس 
هم استفاده 
می کردند، به 
کتاب جلوه 
می بخشیدند

حـدی به نوع نـگاه موجود در مدارس هم مربوط می شـود. 
زیـرا تمـام کاسـه کوزه هـای برنامه هـا را روی درس دین و 
زندگـی می شـکنند و مدیـران، برنامه هـای جانبی خویش 

را براسـاس اسـقاط ایـن درس تنظیـم می کنند.

دربـارة تأثیر کنکـور و روش سـؤال های کنکور از 
ایـن درس هر نظری داریـد، بفرمایید.

ایزانلـو: قبـلًا در ابتـدای کتاب نوشـته بودنـد که حفظ 
آیـات الزامـی نیسـت. امـا سـؤال های کنکـور می گوید که 
دانش آمـوز بایـد آیـات را حفـظ کنـد. بـه این صـورت که 
آخـر آیـه را مـی آورد و اول آیه را باید بنویسـند یا به عکس. 
اگـر مبنـای سـؤالات کنکـور مفهومـی باشـد و از حالـت 
حفـظ آیـه خـارج شـود، بهتـر اسـت. از 25 سـؤال کنکور، 
17 سـؤال مربـوط به آیـات اسـت. دانش آمـوزان مجبورند 
آیـات را حفـظ کننـد. خوب اسـت تعـداد سـؤال از آیات را 

کمتـر بکنند.
براتـی: مـن سـعی می کنـم آیـات را کلیـدواژه ای بکنم 
و حتـی اگـر لازم باشـد، معنـی را هـم می گویـم. لـذا اگـر 
راحـت  را  کار  کلیدواژه هـا  باشـند،  مفهومـی  سـؤالات 

می کننـد.
رمضانیـان: سـؤالات دینی کنکور خیلی سـخت اسـت. 
قوی تریـن دانش آمـوزان درس دینی هم در پاسـخ به آن ها 
در می ماننـد. شـاید برخـی از دبیـران هم نتواننـد به آن ها 
پاسـخ بدهند. نمی دانم چرا طراحان سـؤال کنکور دوسـت 
دارنـد دانش آمـوزان را بپیچانند. بهترین سـؤال های کنکور 
درس دینـی را سـؤال هایی می دانـم که آیـه را آورده و بعد 
شـعرهایي را قرار داده و توانسـته اند که بگویند آیه با کدام 
شـعر تطبیـق می کند. این نوع سـؤال ها خیلی قشـنگ اند. 
زیـرا بیـن آیـات قرآنی بـا ادبیات ارتبـاط برقـرار می کنند. 
احسـاس  دبیـر  به عنـوان  بنـده  اسـت.  خـوب  کار  ایـن 
می کنـم، دانش آمـوزان هـم از چنین سـؤال هایی راضی اند.

ایزانلـو: گاهـی هم در سـؤالات از لغات سـخت اسـتفاده 
می کننـد کـه دانش آموز بایـد فرهنگ لغت به همـراه ببرد و 
پـس از دیـدن معنـای لغات، بـرود ببیند می تواند به سـؤال 
جـواب بدهـد یـا خیـر! ایـن کار درسـتی نیسـت. به عنـوان 
نمونـه بگویم، یـک بار همکاری سـؤال های دینـی کنکور را 
آورده بـود و یکـی از دبیران باتجربه و دبیر دیگری نشسـتند 
به سـؤال ها پاسـخ بدهند. اما نتوانسـتند به برخی از سؤال ها 
پاسـخ قطعی بدهند، زیرا مشـابهت خیلی زیاد اسـت و این 

یعنـی پیچاندن دانش آموزان که کار درسـتی نیسـت.

é دربـارة جاذبه هـای بصـری و گرافیـک کتـاب 
از طراحـی جلـد، رنگ هـا، انـدازة حـروف، فاصلة 
سـطور، جدول هـا، نقاشـی ها و... هر نظـری دارید 
بفرماییـد. به ویـژه دختـران بایـد دقت بیشـتر به 
ایـن مـوارد و زیبایی شناسـی و کار هنری داشـته 

باشـند، بـه همین دلیل هـم رتبه هـای اول و بالای 
کنکورهـا را هر سـال دختـران کسـب می کنند.

بسـطامی: کارهـای گرافیکـی در ایـن کتاب نسـبت به 
کتاب هـای قبلـی کمتر شـده اسـت. بایـد کتـاب را زیباتر 
و آراسـته تر کنند. البته قسـمت »بیشـتر بدانیم«ها را آبی 
یـا قسـمت های دیگـر را سـبز کرده انـد کـه ایـن کار هـم 
بـا هـدف تفکیـک صـورت گرفته اسـت. اگـر از نقاشـی یا 
طـرح و عکـس هـم اسـتفاده می کردنـد، بـه کتـاب جلوه 

می بخشـیدند.
برزگـر: اسـم های جلالة خداونـد در آیات قرآنـی با رنگ 

بیایند. مشخص 
ایزانلـو: نگذاشـتن برخـی از علائـم روی حـروف آیات، 

دانش آمـوزان را بـا مشـکل قرائـت مواجـه می کنـد. 
بسـطامی: ابتدای تمام درس هـا را نقطه چیـن کرده اند، 

نمی دانـم چـرا؟ حامـل هیچ معنی و مفهومی نیسـت.
ابتـدای هـر درس یـک بیـت شـعر  ایزانلـو: اگـر در 
متناسـب بـا موضـوع درس بیاورنـد، نظرهـا  بچه هـا را بـه 

می کنـد. جلـب  خـود 

é دربـارة نـگارش نظری ندارید؟ جایی هسـت که 
ابهام یا نارسـایی وجود داشـته باشد؟

بسـطامی: این سـال ها بـا توجه بـه بازنگری هـا، خیلی 
از مشـکلات نگارشـی رفـع شـده اند. امـا در کتـاب رشـتة 
علوم انسـانی، در صفحـة 139 درس دوازدهـم آمده اسـت: 
»حضرت مهدی)عـج( دوازدهمین امام ما در سـپیده...«. 
یکـی از دانش آمـوزان اهـل سـنت بنـده آمـد و بـه مـن 
گفـت: چـرا نوشـته اند »امام مـا« و آن را منحصر به شـیعه 
کرده انـد؟ مگـر امـام مـا مسـلمان ها و اهـل سـنت هـم 
نیسـت؟ ایـن دانش آمـوز می گفت: مـن حضرت مهـدی را 
دوسـت دارم. خـب این هـا ظرایف کار اسـت کـه باید دقت 
شـود. البتـه این مـورد را به دفتر تألیف گفتم کـه یک واژة 
»مـا« موجـب چنیـن ابهامی می شـود. کافی اسـت باشـد: 

امام«. »دوازدهمیـن 
از طـرف دیگـر، کتاب تجربـی 184 صفحـه دارد و کتاب 

انسـانی 216 صفحه.

é خب! ایـن از موارد هرچـه دل تنگت می خواهد 
بگوست.

بسـطامی: اختلاف فقط 32 صفحه اسـت، ولی سـاعت 
کلاس تجربی دو سـاعت و برای انسـانی چهارساعت است. 

کار درستی نیست.

)همـه متفق القـول می گوینـد بایـد کتاب هـای 
تجربـی و انسـانی را یکـی کنند.(

é متشکریم و موفق باشید.
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